
  فورد جان  درباره
  وحیداله موسوي: مترجم

  
 1973آگوست    31 در   افتخار  پر  زندگی یک   از فورد پس   جان

تا مدال آزادي را   آمده بود  کالیفرنیا به  رییس جمهور یک . فوت کرد
 هارچتصویر متحرك، او را   لومو ع هنرها آکادمی  .به او تقدیم کند

ي  اتحادیه. دعنوان بهترین کارگردان سال برگزیده بو به بار 
بار   را سه او داشت، مشارکتآن تأسیس  در که او کارگردانان آمریکا،

  او  ها، این  علاوه بر .گزیده بودکارگردان سال بر بهترین  عنوان   به
بسیاري از   ـ را دریافت کرده بود فیث گری  ودبیل. دي  جایزه
او انسانی  .اند نگاران فورد را گریفیث دوران ناطق سینما دانسته  وقایع

فورد به   بلکه جان اطر این تمجیدها به خود غره شود،نبود که به خ
ها احساسات  تعدادي از آن. گذاشت عقاید رفقاي کارگردانش احترام می

  .اند ارش را براي نشریه اکشن فرستادهفورد و آث  خود نسبت به جان
  آلفرد هیچکاك

ي مسرتی دیداري بود ـ طرز فیلمبرداري  فورد مایه هر فیلمی از جان 
او، بلاغت او را در شفافیت و سادگی ظاهریش، هیچ نمایی از پشت 

شد ـ هیچ  هاي آتش در بخاري دیواري رو به اتاق دیده نمی شعله
رفت، هیچ زوم رو به جلو  ور نمی ور و آن ایندوربینی از بین لوسترها 

هاي او  فیلمنامه. شد هدفی بدون دلیل واضح دیده نمی یا عقبِ بی
هاي او را  در سرتاسر جهان فیلم. شروع، میانه و پایانی داشتند

عنوان یادگاري براي سرزمینی که او عاشقش بود بجا  فهمیدند و به می
  .مانیومنت ولی: مانند می

  وایلرویلیام 
فورد، فیلمی صامت بود با شرکت هري  هاي جان یکی از اولین فیلم

هاي بلند من بازسازي  یکی از اولین فیلم. کري به نام سه پدرخوانده
هاي جهنم به  همین فیلم با صدا و دیالوگ بود که با عنوان قهرمان

 بار با بازي جان ها بعد فورد دوباره آن فیلم را، این سال. نمایش درآمد
 نوبت« : گفت می  من  به  دیدم را جک که باري آخرین. ساخت وین

  هاي سینما در بین کارگردان ».خوانده را بسازي توئه که دوباره سه پدر
  
  
  
  
  

  

  

  
  
  

  بتوان تازه اگر .شود فورد یافت می ی مانند جان کمتر کسقدیم و جدید
   نامید کنم که او من را دوست خودش من افتخار می .کسی را پیدا کرد

  فرانک کاپرا
 خبرچین، ، Arrowsmith( کمال بود فورد کارگردانی تمام و  

ي من چه سرسبز  هاي خشم، سفر دراز به خانه، دره خوشه دلیجان،
  فن ازي قدرترین و همه، بدون شک او در فیلمس)بود، مرد آرام

 تراشی با میکلانژ معنا که قلم مجسمهگونه  همان. بود  ترین آدم حریف
 زندگی او، احساسات او، صلیب: فورد  گوي سینما با جانبلند  گیرد، می
او فورد ناب بود  .لش کردتوان فورد را گیر انداخت و تحلی نمی. او

  .منظور اینکه او عظمت ناب بود
نیمه شیطان، نیمه  قدیس، فورد نیمه مستبد، نیمه انقلابی، نیمه

ولی کارگردانی تمام لندي بود نیمه نابغه، نیمه ایر شدنی، نیمه ناشدنی،
  .و کمال و براي تمام اعصار بود

 فدریکو فلینی
فورد  این است که جان کند چیز من را مجذوب می تر از همه بیش آنچه 

اي ه عاري از مزاحمت ناهشیار وخام، خلوص، کمال هنرمندي در
هاي روشنفکرانه  ن از آلودگیمصو سترون و دور از دسترس فرهنگی،

وقتی به فورد  .بخش او را دوست دارم ادگی آرامشقوت و سمن  .است
من  شنوم، باروت را می ها، ها، اسب ندیشم بوي سربازخانها می

 انتهاي سفرهاي بی آور،  دست صاف خاموش و اضطراب کهاي ی زمین
  .کنم قهرمانش را در ذهن مجسم می

   رابینم که تصویر متحرك  چیز، انسانی را می  ولی، فراتر از همه
 کسی که از تصویر کسی که براي سینمازیست، ت داشت،دوس

ی مقدم بر ول ي پریان ساخت تا به همه بگوید، هیک قصمتحرك 
با  پریانی که خودش با آن زیسته بود، مأمنی که  قصه چیز همه

و دلبستگی همراه آفرین ناشی از سرگرمی و شور   شاديانگیختگی 
  نهم، او را تحسین می  او را ارجها،  این  خاطر همه  به .شده بود

  .کنم می
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ت    مقدما  



مقدمات             

  
  .ورزم و به او عشق می

  ویلیام فردکین
جان  نسل خود، ناگریز تحت تأثیر تقریباً مانند هر کارگردان هممن نیز 

هر کسی که حتا فیلم دیده یا سعی کرده فیلمی را . فورد بودم 
در مورد خودم . فورد مدیون است  کارگردانی کند به شکلی به جان

باید بگویم بسیار فراتر از این چیزها به او مدیونم، هر چند هیچ وقت 
ها، فورد مظهر چالش و الهام  ي این  فراتر از همه. دماو را ملاقات نکر
  . بود براي فیلمسازها

شمار و پرعظمت او را  هاي بی الهام به این معنا که وقتی یکی از فیلم
شدید که برخیزید و به ساختن  چنان برانگیخته می کردید آن تماشا می

  .چنان چیزي دست بزنید
دند ی که برانگیخته شده بوچالش همیشه آنجا بود و در اذهان کسان

  کهدانستند شانس اندکی دارند  هایی که می باقی خواهد ماند، آن
  .به پاي آثار این استاد فیلمساز برسد آثارشان

هاي  ها باز هم فیلم حتا وقتی ما در ماه سکنی گزیده باشیم نیز آدم
  .فورد را تماشا خواهند کرد و دوست خواهند داشت  جان

  مروین لروي
که او همچون  توانم بگویم فورد، فقط می رابطه با درگذشت جان  در

ي ما و هر کسی  هاي حرفه ترین یکی از بزرگ .گلی در خارستان بود
هاي سینماها در  اش را بر پرده العاده شناخت یا آثار خارق که او را می

  .کرده جاي خالی او را احساس خواهد کرد جهان تماشا و تحسین می

  کریمراستنلی 

 
 بدهند  نمایش  قصر کرملین   در  را فیلمی  مسکو   اینکه در  پیش از

 هر  که معلوم است . ي فیلم حرفی بزند خواهند درباره کارگردان می از
این  .زند خودش حرف می فیلم. است جهت بیو  خود  حرفی بی

چیزي براي  .فورد با آن مواجهیم ي جان  ایست که درباره مسأله مانه
  .آورند هاي او با قدرت در زمانه ما فریاد برمی گفتن وجود ندارد ـ فیلم

  ژان رنوآر
هدایت . مهارت تکنیکی معمول نیست. شود یافت می استعداد کم 

. عوامل در صحنه چیزي نیست که بتوان آن را سرکوچه کسب کرد
او : فورد یک سلطان بود  جان. چیزي که حتا نادرتر است اصالت است

که این بخت بزرگ را داشتند که با او کار کنند یک  مام کسانیبراي ت
  .شدنی نیست فقدان او جبران. شهسوار بود

  لوییس مایلستون
توان گفت که تا به حال کسی نگفته باشد؟  فورد چه می  ي جک درباره

نظیر او را نشان  هاي بی  شاید بهتر باشد یکی دو داستان که ویژگی
مقدمه وارد یک فروشگاه  جک ناگهان بی یک روز .دهد نقل کنم می

هاي  او همان لباس. شود رولزرویس فروشی واقع در سانست بلوار می
  .ولگرد یک  معمولی خود را به تن داشته، عین 

کند، در نتیجه جک به سمت یکی از  فروشنده به او اعتنایی نمی
  دوزي  رویه بندد و کند، می می باز را  آن مدام در  رود و  می   ها اتومبیل
او  ها نزد فروشنده  آن ازیکی  سرانجام. کند برررسی میها را  صندلی

  »خواي داداش؟ می چی«پرسد،  می  با تلخی از او و آید می
            من امروز واسهالعاده رو  این اتومبیل فوقتونی  می«پرسد،  جک  می
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تونید یه  می. بله قربان«گوید، شود و می فروشنده متحیر می »بیاري؟
دهد  جک جواب می »هزار دلار به ما بدین؟ 35چک معتبر به مبلغ 

  اینو بفرستین به این آدرس به«. دهد و یک کارت به او می» بله«
داستان دیگر  ».تولد شه. حتماً همین امروز باشد. فورد  دست خانم جان

بهاي افتخار «مربوط به وقتی است که جک مشغول بازسازي فیلم 
ي  کردند ایده از داریل زانوك بگیرید تا بقیه فکر می. بوده» چند است؟

ولی  .که فیلم را موزیکال بسازند و قرار بر این شده بود ست خوبی ا
او به . وقتی جک فیلم را تمام کرد، هیچ آهنگ موزیکال در فیلم نبود

، او »ذاري داخلش خواي، خودت می اگه موزیک می«گوید  زانوك می
این داستان را خود زانوك با  .شود گوید و از آنجا خارج می این را می

  ..کرد بسیار تعریف میخنده و شادي 
  

  الیا کازان
از تئاتر نیورك به هالیوود  1945من در سال . روحش قرین رحمت باد

  . نیم دوجین فیلم ساخته بودم، ولی اصلاً خشنود نبودم. آمدم
هاي تئاتري فیلمبرداري  ها، نمایش رسید که آن فیلم نظرم می به

نند ولی عیناً ماها خیلی خوب کارگردانی شده بودند  آن. اند شده
 هیچکاك  .برادوي روي صحنه برده بودمهایی بودند که در  نمایش

 . زدن نیست هایی از مردم در حال حرف گوید فیلم عکس می
خیلی  ها  فیلم از آن . نماهاي متوسطدر  اکثراً. هاي من بودند فیلم

  .ها ساختم آن خوب استقبال شد، بهتر از چند تا فیلمی که بعد از
. پس از دیگري دیدم  هاي جک را یکی  فیلم. بزنمدور  گرفتم تصمیم
  او سازهایمان، فیلم تمام بین از چون جک؟ چرا کارو کردي آره؟  تو این

  او به من آموخت. کردم تحسین می همه از تر بیش را

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

از همان . بدیهی است؟ البته. فقط و فقط. که در فیلم حرفم را بزنم
ولی دانستن . دانستم که در سینماي ناطق پا نهادم این را میروزي 

جک به من آموخت . کندن از عادات چیز دیگري یک چیز است و دل
در آقاي لینکلن جوان  هایی را صحنه. که به نماهاي بلند اعتماد کنم

از آن . جک آن را در نماي دور گرفته بود. تماشا کردم، قتلی در جنگل
از دور صدایی بعد . هاي کوچکی را مشاهد کرد لشد هیک دور دور می

. که کات شود نخورده بود، بدون این این نما دست شنیدم، تپانچه بود؟
. یک باریکه دود آهسته به آسمان سرکشید تا وقتی که ناپدید شد

اگر من بودم چنان کاري  .جک آن را به مدت طولانی گرفته بود
ي این یکی به چهره آن  چهره. کردم من از کات استفاده می. کردم نمی

اکنون دیگر جزییات آن . نیکی، اصابت گلوله، افتادن بر روي زمی
آنچه .کنم دارم اشتباهاً توصیفش می شاید ذهنم نمانده و صحنه در

. یادم مانده این است که جک چگونه آن صحنه را طراحی کرده بود به
. نجام بدهمعزمم را جزم کردم تا روشم را تغییر و کاري اساسی ا

فیلمی که براي . تصمیم گرفتم فیلمی بسازم که عملاً صامت باشد
ي  گویی هنوز زمانه. گویی به دیالوگ تکیه نداشته باشد، اصلاً  داستان

 .نکنم ها هم استفاده  نویس ولی گفتم حتا از میان. ها است نویس  میان
گونه   دینشاید ب. تصاویر، بدون کلمات. هاي پایانی حلقه ویژه در  به

 هایم بیرون عادتم دست بکشم، از فضاي تئاتري و تکنیک بتوانم از 
  با جک حرف  ي این تجربه درباره. فیلم ساختن را شروع کنمبیایم، 

دو ما  هرو  جشن بودیک مراسم  در .ردم از او تشکرکنمزدم و سعی ک
و سري تکان داد، با تنها چشمی که داشت به من ا .بودیماندکی مست 

کنم  فکر می. هایش بیرون داد عبوسانه آوایی از میان لب نگاه کرد
هندوانه زیر بغلم گذاشته ولی او عمراً چنان کاري را انجام  شاید او
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من  بیداري   ي چندان درباره که او  بود  این   احساسم .دهد نمی
هیات یصرف کشف این بد همه وقت  این من چرا. ککش نگزیده است

هاي ذاتی او بود و  ویژگی  از ن چیزي صرفاً یکی دیگربودم؟ چناکرده 
او زندگی کاري . نبود، به او گفتم. بود گونه می هم باید آنبراي من 

   . گفتم بود، به او  من را دگرگون کرده
اتوبوسی بنام . بجز یک مورد . (من بعد از آن دیگر آن آدم قبلی نبودم

ویلیامز، به آن دست ي تمام و کمال از تنسی  هوس یک نمایشنامه
  .)نزدم

آن چیزي که . فورد نگفتم  چیزي دیگري هم بود که هیچوقت به جک
ي سینماها آورد و موجب شد بیش از هر فیلمساز دیگري او  او بر پرده

را تحسین کنم نوعی شاعرانگی بود که مختص پرده و مختص مردها 
عنوان  او، به هاي او بهترین مخلوقاتش نبودند ولی مردان گیرم زن. بود

هایی که در سفر دراز به خانه حضور داشتند، با چنان  نمونه آن
گرایی  ي احساسات ترین ذره شاعرانگی و احساسی عاري از کوچک

  .شدند ترسیم می
به همین دلیل است که . احساساتی بسیار ژرف، بدون جانبداري

زمانی سعی . کنیم بسیاري از ما، جک را به شکلی پدر محسوب می
ي او را تا جایی که امکان داشت  ردم بسیاري از عوامل و دار و دستهک
هاي خودم را داشتم،  هایش را نه، من هنرپیشه کار بگیرم، هنرپیشه به

من . زنده باد زاپاتا با بزرگان گروه جک ساخته شد. گروه و عواملش را
ب زودتر از همه از خوا . تر آموختم هاي او بیش ي روش ها درباره از آن

از روز . داد کاري را انجام می ها به یاد داشتند که او چنان بیدار شو ـ آن
تغییر تصادفی هوا تأثیري دراماتیک دارد، . به نحو مقتضی استفاده کن

ساعت به ساعت چشم از حرکت . از دستش نده، ازش استفاده کن
                                               ! باهاش برو. خورشید برندار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 همه از  از زودتر  . نماهات رو طوري بچین که باهاش متناسب باشه
کن، اونجوري نگاه   جوري نگاه این. صحنه خارج شو، اطرافش راه برو

یکبار در یک مراسم جشن دیگر از او . کن، صحنه منبع اصلی توئه
ر هایش از کجا به ذهنش خطو هاي چیدمان صحنه پرسیدم، ایده

ها، نه از  نه از فیلمنامه، نه از هنرپیشه. او گفت از صحنه. اند کرده
هایی که او انتخاب کرده نیز  از صحنه، چیدمان صحنه. مایه درون

ها ارتقا  او اعمالش را براي متناسب کردن با صحنه .شاعرانه بودند
پرستیدم، هر چند بدیهی است که هیچ وقت  من پیرمرد را می. داد می

. شد از من متنفر می. ها، این جمله را به او بگویم کردم با واژهجرأت ن
ها،  ي آدم او بین همه. پرستیدم ولی واقعیت همین بود، من او را می

  .هنوز مرد بزرگ زندگی من است

  ساتیا جیت راي
فورد را تقریباً به خاطر همان چیزهایی تحسین  در دوران جوانی، جان 

اش، به دلیل شور و  سادگیبه دلیل قوت و . کردم که بتهوون را می
اش، به دلیل موضع  غش غل و ي بی تغزل وگستره حرارتش،
 متلاطم  ها  حتا در غلیان. بینی بیکرانش اش و ایمان و خوش قهرمانه
زیادي  مشترك  نقاط   شان، این دو بیگاه گاه و هاي احساسی  و غایت

هایی اکثراً آمریکایی  رگرداندوجین کا ي نیم فورد در زمره .با هم دارند
به من  و مبانی آن را در من عشق به سینما را تزریق کردبود که 
م دیگري باعث شد من دریابم که یک آد او بودکه بیش از هر .آموخت

و نفس بکشد و مانند یک انسان سالم و  تواند زندگی کند فیلم می
مانند  دهد اغلب ري که به این زندگی میمتعادل رفتار کند و اینکه هن

داشته نامریی است و بهتر ما است ومارا زنده نگه هوایی که اطراف 
 ي زمانی، مندي که طی چنان دورهدرگذشت هنر .چنین باشداست این 

 عمر
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ي تأسف عمیق  ز نیست ولی مایهبرانگی چنان پرثمر داشته، تأسف آن
فورد را شدنی کرد و فرا رسیدن عصري  گذشت عصري است که جان 

  .مان آلوده شده است  است که در آن هواي مورد تنفس

  جان شلزینگر
هاي خشم مبهوت  رفتم از دیدن دلیجان و خوشه مدرسه که می

ن در دانشگاه نام جا. کردم روزي کارگردان بشوم فکر نمی. شدم می
او براي ما تأثیرگذارترین کارگردان . تري داشت فورد ارج و قرب بیش 

  .شاید همیشه هم همان باقی بماند. آمریکایی بود
شود بینش شخصی اوست که در  آنچه هنوز نیز باعث حیرتم می

. شمارش به آن وفادار ماند انگیز و بی هاي حیرت چنان فیلم آن
من سرانجام او را در  .درخشد میها  گرایی او در تمام آن فیلم انسان
نیز ملاقات کردم، او یک جایزه ویژه  در فستیوال و 1971سال 

دخترش به من گفت که او مایل است من را ملاقات  .دریافت کرد
در آخرین روز فستیوال، دل و جرأت رفتن به سوییت او را یافتم، . کند

آمیز  تحسینهاي  واژه. شوره داشتم تا حدودي از ملاقات با او دل
او روي تخت نشسته بود . یی قاصرند همواره براي توصیف چنان لحظه

من با او دست . نوشید کشید و قهوه و براندي می و سیگار برگ می
  ».همش بزن خوب به«گفت . او با چشم سالمش به من زل زد. دادم

  فرانسوا تروفو
حالیکه هاي جهان بود، در  ترین کارگردان فورد یکی از سرشناس  جان
جویی او و تیزبینی او ـ به آدم این احساس را   چیز او ـ کناره همه
این . داد که او هیچگاه در پی این شهرت نبود و حتا به آن تن نداد می

  مهربان توصیف شده،  عنوان انسانی باطناً حساس و  مرد، که همواره به
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هایی اصلی که  و نقش لاگلن کارکترهایی که ویکتور مک مطمئناً به
فورد یکی از آن  جان . وین ایفا کرده، قرابت بسیاري دارد جان 

را به کار نبردویکی از آن » هنر«ي  گاه واژههیچ هنرمندانی بود که
آنچه من در  .کار نبرد را به» شاعري«ي  که هیچگاه واژهشاعرانی بود

رها را در فورد دوست دارم این است که او همواره کاراکت آثار جان 
ها  مدت زمان طولانی من دیدگاه او نسبت به زن. داد اولویت قرار می

دادم زیرا دیدگاه او را بسیار قرن نوزدهمی  را مورد نقد قرار می
ي محشري  فورد، هنرپیشه سپس دریافتم که، به یمنِ جان . دانستم می

ریکا هاي سینماي آم را توانسته برخی از بهترین نقش مانند مورین اُها
توانست ـ  فورد می جان.را ایفا کند 1957تا  1941در حد فاصل بین 

را دریافت » کارگردانی نامریی«ي  مشترکاً با هاوارد هاکس ـ جایزه
گویان  خواهم خاطرنشان کنم که حرکات دوربین این داستان می. کند

حرکات بسیار معدود . بزرگ از چشم تماشاگر قابل تشخیص نیست
که یک کاراکتر را دنبال کنند ـ اکثراً نماهاي  تا جایی دوربین ـ صرفاً

شد، این  ي دقیقی فیلمبرداري می ساکن دوربین که همواره در فاصله
توان آن را با  ي نرم و سیالی شد که می امر باعث خلق سبک ادبیانه

فورد با آرامشی  جان . سبک گی دو موپاسان یا تورگنیف مقایسه کرد
 .دانست چگونه بگریاند ونه ما را بخنداند و میدانست چگ شاهانه می

 .دانست این بود که چگونه مخاطب را خسته کند تنها چیزي که او نمی
فورد را  خدا جان«فورد به خدا اعتقاد داشت،  که جان و از آنجایی

  » .بیامرزد
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